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 چکیده 

شریف   کتاب  از  خطبه  دو  در  )ع(  علی  مهم   البلاغه  نهجحضرت  ترین  به 

امّت اسلامی پرداخته و به ظور مستقیم به دو گزینه  نگرانی های خود دربارة 

دستهوا آرزوهای  و  رابطهپرستی  هم  با  که  کرده  اشاره  مستقیم  نیافتنی  ای 

منجر به  دارند به طوری که هواپرستی، سبب طول أمل و همونین طول أمل  

می هوا آخرت  پرستی  و جهان  یاد خدا  فراموشی  سبب  هم  با  دو  این  و  گردد 

گردند. در نوشتار حاضر ابتدا این دو مؤلفه توضیح و تبیین شده و سپس  می

دیدگاه  پیامد  از  آنها  نهایت    البلاغه   نهجهای  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

در   تحقیق  روش  است.  گردیده  ارائه  اخلاقی  رذیلۀ  دو  این  درمان  راهکارهای 

تحلیلی    -ها به شکل توصیفیکاوی بوده و دادهای و سند این نوشتار کتابخانه

 اند.پردازش شده

 ، هواپرستی، آرزوهای دست نیافتنی، طول أمل نهج البلاغهکلیدواژگان:  

 
 sahabi12@chmail.irفاطمیه؛   دکتری زبان و ادبیاّت فارسی و طلبۀ سطح سه حوزة علمیهّ .*
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 مه مقد 

انسان  معنوی  تعالی  در  اخلاق  مکارم  اهمیت  و  هی  نقش  بر  کس    ها 

از بعثت خویش را تمام   نیز هدف  پوشیده نیست؛ چنانکه رسول اسلام )ص( 

می  معرفی  اخلاق  مکارم  »کردن  الأَخلاقنماید:  مَكارِمَ  لِاتَُمِّمَ  بُعِثتُ  من  اِنّي  ؛ 

رسانم«. ائمه و اولیای گرامی اسلام  ام که اخلاق حسنه را به اتمام  مبعو  شده 

به   نفس،  تزکیۀ  و  خودسازی  سوی  به  دادن  سوق  در  را  خویش  پیروان  نیز 

در این    اند.آموختن اخلاق موظفّ نموده و خود نمونه و الگوی عملی آن بوده

پرورده رسول اکرم )ص( هستند،  مجسم و دست  قرآن راستا امام علی )ع( که  

به  تلاش   در کلام و سیره علوی خویش های بسیار نمودند که در این نوشتار 

های حضرت علی )ع( دربارة امّت  ترین نگرانیبخشی از آن تحت عنوان »مهم

های آنها و نیز راههای  پردازیم و سپس به توضیح و تبیین پیامد اسلامی« می

 کنیم.  درمان آنها اشاره می 

 هواپرستی از دیدگاه امام علی )ع( 

های روح والای انسانی است و بندی  پیروی از هوی و هو،، یکی از آفت 

حقیقت   مسیر  سالک  و  سعادت  و  کمال  راهروی  نتواند  تا   او،  پای  بر  است 

، پیروی از هوای نفس را موجب گمراهی از راه خدا و انحراف  قرآن کریمباشد.  

 کند. داند و در آیات متعددی به آن اشاره میاز صراط مستقیم می 

کند، پیروی از هوای  ترین اموری که یک ملت را تهدید می یکی از خطرناک 

این   در  )ع(  علی  امام  چنانکه  است؛  دراز  و  دور  آرزوهای  پروراندن  و  نفس 

وَ إنَّ أخوَ َ مَا أخَا ُ عَلَیكُمُ إثناَنِ: اتِّبَاعُ الهَوَي، وَ طُولُ الأمَل،  فرماید: »خصوص می 

ترین چیزی  ؛ همانا وحشتناکفَتَزَوَّدُوا فِي ال ُّنیَا مِنَ ال ُّنیَا مَا تَحرُزُونَ بِهِ أنفُسَكُم غ اً
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ترسم، هواپرستی و آرزوهای دراز است. پس، از این دنیا توشه  که بر شما می 

 (. 28، خطبۀ  نهج البلاغهیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید« )برگ

ای دیگر نیز  این مسأله از دیدگاه حضرت )ع( آن قدر مهم است که در خطبه 

اثنَانِ:  فرماید: » کند و می باز به آن اشاره می  عَلَیكُمُ  أخَاُ   مَا  أخوََ   إنَّ  النَّاسُ،  أيُّهَا 

الأ  طُولُ  وَ  الهَوَي،  فَیُنسِي  اتِّبَاعُ  الأمَلِ  طُولُ  أمَّا  و  الحَقِّ،  فَیَصُ ُّعَنِ  الهَوَي  اتِبَاعُ  فَأمَّا  مَل، 

؛  هَا الآخِرَةَ. ألا وَ إنَّ ال ُّنیَا قَ  وَلَّت حَذَّاءَ: فَلَم يَبقَ مِنهَا إلاَّصُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإنَاءِ اصطَبَّهَا صَابُّ

می  دو چیز  از  شما  بر  مردم! همانا  اما    ترسم: ای  آروزهای طولانی.  و  هواپرستی 

دارد و آرزوهای طولانی، آخرت را  پیروی از خواهش نفس، انسان را از حق باز می 

ماندة اندکی  برد. آگاه باشید! دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقی از یاد می 

 (. 42، خطبۀ  همان از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند، نمانده است« ) 

فتنه امی      پیدایش  سبب  )ع(  بدعترالمؤمنین  و  هواپرستی  را  گذاری  ها 

گذاری  ها، هواپرستی و بدعتفرماید: »همانا آغاز پدید آمدن فتنه داند و می می 

نوآوری  است.  آسمانی  احکام  که  در  )  قرآنهایی  است«  مخالف  آن  ،  همان با 

می 50خطبه   انسان  گمراهی  سبب  هواپرستی،  چنانکه  (.  علی  شود؛  حضرت 

وَ الهَوَي شَرِيكُ العَمَي، وَ رُبِّ بَعِیٍ  أقرَبُ مِن قَرِيبٍ، وَ قَريِبٍ أبعَُ  مِن  فرماید: »)ع( می 

تر و چه  ؛ هواپرستی همانند کوری است چه بسا دور که از نزدیک نزدیک بَعیٍ 

 (. 31، نامه همانبسا نزدیک که از دور دورتر است« )
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 پیامدهای هواپرستی 

 ارت و ناتوانی عقل  اس  -1

شود که دوری جستن از  انسان هواپرست، آنونان اسیر هواهای نفسانی می

فرماید:  ؛ چنانکه امام علی )ع( میآنها برایش مشکل و گاه غیرممکن می گردد 

أَمِیر»...   هَوَى  تَحْتَ  أَسِیرٍ  عَقْلٍ  مِنْ  كَمْ  فرمانروایی    وَ  اسیر  که  عقل  بسا  چه  ...؛ 

بار معتادان به  زندگی خفت  ،نمونه بارز آن(.  211، حکمتهمانهو، است« )

آزادند  ظاهر  در  که  است،  مخدر  اسیرترند   ، مواد  اسیری،  هر  از  زنجیر    و   ولی 

پای   و  هواپرستی چنان دست  از  ناشی  هر   بستهرا    آنهااعتیاد  گویا  گونه    که 

خواسته از  جستن  دوری  برای  تلاش  و  و  ،  شانهایحرکت  ناشدنی  امری 

 .  نماید کن میغیرمم

 گمراهی و فراموشی یاد خدا   -2

  و حقیقت را در نظر  کشد می روى عقل انسان   راى بپرده در واقع  هواپرستى

-بیند و به غیر آن نمى جز مقصود خود را نمى چنانکه    ؛نماید او دگرگون مى 

مى  باز  از حق  همین جهت  به  و  دراز چنان    .ماند اندیشد  و  دور  آرزوهاى  اما 

؛  گردد  کند که هرچه غیر از آن است فراموش مى انسان را مشغول به خود مى 

بدانید ؛  الذِّكْرَ  يُنْسِي  الْعَقْلَ، وَ  يُسْهِي  الأَمَلَ  أَنَّ  اعْلَمُوا   وَ»   فرماید:چنانکه امام )ع( می

مى  گمراه  را  عقل  دراز،  و  دور  بآرزوهاى  را  خدا  یاد  و  فراموشى  هکند  دست 

 (.102، خطبه  همان« )سپاردمى 

 مندی شقاوت   -3

هواپرستی،   پیامدهای  از  دیگر  و  شقاوتیکی  تاریخ  مندی  است.  رسوایی 

بشر مملو از شرح زندگانی کسانی است که در جامعه، دارای مقام و موقعیت  
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بود رسوایی  اهممتاز  به  کارشان  شدند،  نفس  هوای  اسیر  که  هنگامی  ولی  ند 

با وجود    زلیخاکه    و همسر عزیز مصر)ع(  داستان یوسف    ه است؛ مانند کشید 

فراوان  مقام،  احترام  عام شد   و جاه  و  رسوای خاص  هواپرستی  علی    .به علت 

 مند شقاوت  غُرُورِه؛  وَ  لِهَوَاهُ  انْخَ َعَ  مَنِ   الشَّقِيُّ  وَفرماید: »...  )ع( در این خصوص می 

 (. 86، خطبۀهمانبخورد« ) را هاهو،   و  هوی  فریب  که است کسى

 فراموشی ایمان    -4

تا  رباید و نمی دل آدمی را می   ، هوای نفس باقی بماند  برای او  گذارد دلی 

رساند محلی برای ورود ایمان شود. پیروی از هوای نفس، انسان را به جایی می 

 الْهَوَى   أَهْلِ  مُجَالَسَةَ  وَ»...    فرماید:گردد. امام )ع( می تر میکه از چهارپایان پست

همنشینى   لِلْإيِمَانِ  مَنْسَاة   فراموشى   دست  به  را  ایمان  هواپرستان  با  ...؛ 

 (86  ، خطبۀهمان) سپارد«مى 

 هلاکت   -5

)ع( می فَإِنَّ  إِلَى  لاتَنْقَادُوا   وَفرماید: »حضرت    نَازلٌِ   الْمَنْزلِِ  بِهَذَا   النَّازلَِ  أَهْوَائِكُمْ، 

يَنْقُلُ   جُرُ ٍ  بِشَفَا رَأْيٍ،    بَعْ َ  يُحْ ِثُهُ  لرَِأْيٍ  موَْضِعٍ  إِلَى  موَْضِعٍ  مِنْ  ظَهْرِهِ  علََى  الرَّدَى  هَارٍ، 

و لايَتَقَارَبُ  مَا  يُقَرِّبُ  وَ  لايَلْتَصِقُ  مَا  يلُْصِقَ  أَنْ  يُريِ ُ   خویش   هاى هو،   تسلیم  ؛ 

  هواهایش   اسیر  و   ورزد  تکیه  خود  جهالت  به  که  کس  آن  اینکه  چه  نباشید،

  زیر   زمین  به زودى) گرفته    قرار   پرتگاه  لب  بر   که  است  کسى  هموون  گردد،

  گناه   و   فساد   و   هلاکت  بار  ، (کند می  سقوط   هلاکت  درة  در   و   ریزد مى   فرو   پایش

دوش   را جاى   جایى  از   و   کشد مى   به    نظرات   توجیه  براى  و   برد مى   دیگر   به 
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-مى  نزدیک   و  دهد مى   پیوند   هم   به  را  نامتناسب  و  ربط بى   مطالب  متناقضش

 (. 105، خطبۀ هماناست« )  دور   که را  آنوه نماید 

 محاسباتى  اشتباه   و  دور  دیدن   نزدیک  -6

  مَا   يُقَرِّبُ  ...وَ   أَهْوَائِكُمْ  إِلَى  لاتَنْقَادُوا   »...اشاره شد:    105همانطور که در خطبه  

و   خویش  هاىهو،   تسلیم  لايَتَقَارَبُ؛  ...   که   را  آنوه   نماید مى  نزدیک   نباشید 

است«، یکی از پیامدهای هوی و هو،، خطای محاسباتی در دستیابی به    دور 

 خواسته مطلوب است. 

 حضور شیطان   -7

  فرد کار و تلاش    ، کند شیطان، از طریق هواهای نفسانی در انسان نفوذ می 

وی را در انجام آن    ،کند کارهای زشت را در نظرش تزیین می  ،کند را تأیید می

می وعدهوسوسه  دادن  با  و  دروغنماید  انجام    ینهای  از  آینده،  از  ترساندن  و 

  مَنْسَاةٌ   الْهَوَى  أَهْلِ  مُجَالَسَةَ  »...وَ  فرماید:د؛ امام علی )ع( میدار کارهای خیر بازمی

  فراموشى   دستبه  را  ایمان  هواپرستان  با  ...؛ همنشینى  لِلشَّیطَْانِ  مَحْضَرَةٌ  وَ  لِلإيِمَانِ

 .(102، خطبۀ همان) کند«مى   حاضر را شیطان  و سپاردمى 

 فریب خوردن   -8

گشاید دهد و راه گناه را بر او می وسیلۀ آرزوها انسان را فریب می شیطان به 

  مَرَّ   قَ ْ  وَفرماید: »باره میسازد؛ حضرت علی )ع( در اینمند میو وی را شقاوت

 يَا   غَرَّهُمْ   مَنْ   لَهُ  فَقِیلَ  غَرَّكُمْ   مَنْ  ضَرَّكُمْ  لَقَ ْ   لَكمُْ  بُؤْساً  النَّهْرَوَانِ  يَوْمَ  الْخَوَارِجِ  بِقَتلَْى

  فَسَحَتْ  وَ  بِالأَماَنِيِّ  غَرَّتْهُمْ  بِالسُّوءِ  الأَمَّارَةُ  الأَنْفُسُ  وَ  الْمُضِلُّ  الشَّیطَْانُ  فَقَالَ  أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ

)ع(النَّار  بِهِمُ   فَاقْتَحَمَتْ  الْإِظْهَارَ  وعََ تَْهُمُ  وَ  بِالْمعََاصِي  لَهُمْ امام    نهروان   جنگ   روز   ؛ 
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  آن   شما  به حال   »بدا:  فرمود  گذشتمى   خوارج   کشتگان  کنار   از   که   هنگامى

»اى   امام   به   زد«.   ضرر   شما  به  داد   فریب  را   شما  که   کس گفتند:    امیر   )ع( 

  نفس   و  گرگمراه  »شیطان  :ایشان فرمود  داد؟«  فریب  را  آنها  کسى  !چه  مؤمنان

  به   پیروزى   نوید   گشود،  آنها  بر   را  گناه  راه  فریفت،  آرزوها  وسیله به   را  آنها  امّاره،

 . (323  ، حکمتهمان)فرستاد«   جهنم به را آنها و  داد آنها

 دلی کور  -9

)ع(    علی  »میحضرت  الْعَمَىفرماید:  شَريِكُ  الْهَوَى  مِن   وَ  أقرَبُ  بَعِی ٍ  رُبِّ  وَ 

بَعی ٍ؛ أبعَ ُ مِن  قَريِبٍ  وَ  همانند کوری است، چه بسا دور که از  هواپرستی    قَريِبٍ، 

 (. 31، نامۀ هماننزدیک نزدیکتر و چه بسا نزدیک که از دور دورتر است« ) 

 ظهور فتنه    -10

تُبْتَ َعُفرماید: »حضرت )ع( می تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ  أَهْوَاءٌ  الْفِتَنِ  بَ ْءُ وُقُوعِ  همانا  ؛  إِنَّمَا 

فتنه  آمدن  پدید  بدعتآغاز  و  هواپرستى  استها،  آسمانى  احکام  در  «  گذارى 

 (. 50، خطبۀ همان)

 های درمان هواپرستی راه 

 پناه بردن به خدا   -1

می )ع(  »امیرالمؤمنین    أَنْ   أَوْ  قَوْلكَِ  عَنْ  نَذْهَبَ  أَنْ  بكَِ  نَعُوذُ  إنَِّا  اللَّهُمَّفرماید: 

  به   این  از  ؛ الهی!عِنْ ِكَ  مِنْ   جَاءَ  الَّذِي  الْهُ َى  دُونَ  أَهْوَاؤنَُا  بِنَا  تَتَابَعَ  أَوْ  دِينكَِ  عَنْ  نُفْتَتَنَ

  فریفته   آئینت  از   گیرىکناره  به   یا   گردانیم،   روى   گفتارت   از   که   بریممى   پناه   تو

  چیره   ما  بر  -تو  هدایت  نه  -دل    سرکش  هاىهو،   و   هوی  اینکه   یا  و   شویم

 . (215  ، خطبههمان) گردد«
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 تقوا و پرواپیشگی    -2

فرماید: در کلام و سیره علوی توصیه بسیار به تقوا شده است؛ چنانکه می

  .نَفْسِكَ ال ُّنْیَا الْغَرُورَ وَ لاتَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍاتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلَى  »

وَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِیرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةَ مَكْرُوهٍ سَمَتْ بِكَ الأَهْوَاءُ إِلَى 

لِنَزْوَ وَ  رَادِعاً  مَانِعاً  لِنَفْسِكَ  فَكُنْ  الضَّرَرِ  مِنَ  قَامِعاًكَثِیرٍ  وَاقِماً  الْحَفِیظَةِ  عِنْ َ  در هر    ؛تِكَ 

دهنده بر خویشتن  یاد خدا باش و از خدا بتر،، از دنیاى فریبه  صبح و شام ب 

باش و در هی  حال از آن ایمن مباش، اگر خویشتن را از بسیارى از    ترسان

  ی هاى آن باز ندارى، هو خاطر تر، از ناراحتیهدارى بى که دوست مى یچیزها

هاى  هاى فراوانى خواهند رساند، بنابراین در برابر هو، زیانه  ها تو را بو هو، 

نفس خویش، شکننده و   بر  و غضب  به هنگام خشم  و  رادع،  و  مانع  سرکش 

 (. 56، نامه  همان« )غالب باش 

 دست گرفتن زمام هوای نفس  به   -3

نفسانی  های  انسان باید امیر بر هوای نفس خود و نه اسیر و ذلیل خواهش

اینکه   نه  کند،  مدیریت  را  نفسش  هوای  خود  که  کند  تلاش  همواره  و  باشد 

 فَامْلكِْفرماید: »خصوص می  هوای نفس او را مدیریت نمایند؛ علی )ع( در این

  أَوْ   تْأَحَبَّ  فِیمَا  مِنْهَا  الإنِْصَا ُبِالنَّفْس  الشُّحَّ  فَإِنَّ  لكََ  لايَحِلُّ  عَمَّا  بِنَفْسكَِ  شُحَّ  وَ  هَوَاكَ

به   نسبت  نیست حلال برایت آنوه و  گیر  دست  در  را  هو،  و  هوی زمام ؛كَرِهَتْ

  در   را  انصاف   راه  که  است  این  به خویشتن  نسبت  بخل  زیرا  دار،  روا  بخل   خود

 (. 53، نامه همان) « گیرى  پیش است تو  مکروه  و  محبوب  آنوه 
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   دارىخویشتن   -4

توصیه به    اشتر  مالک   به  فرمان  در (  ع)   على  حضرت   در   که  کنند مى  وی 

  در   و  نماید   پیشه  الهى  تقواى  و   کند   دارىخویشتن  نفس  هاىوسوسه  مقابل

  وَ نمود: »  درخواست  خداوند   از   باید   را  کار   این  توفیق  که   کند   مى   تأکید   ادامه 

  مَا  إِلَّا  بِالسُّوءِ أَمَّارَةٌ النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَمَحَاتِ  عِنْ َ يَزَعَهَا وَ الشَّهَوَاتِ عِنْ َ نَفْسَهُ يَكْسِرَ  أَنْ أَمَرَهُ

واللَّه  رَحِمَ   که   زیرا  گیر،  پیش  را   دارىخویشتن   نفس  هاىوسوسه   هنگام  به  ؛ 

  الهى   رحمت  آنکه  مگر  کند،مى   وادار  بدى  به  را  انسان  همواره   «اماره   نفس»

 شود«.  او حال شامل

 ورزی خرد   -5

الْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ فَاسْترُْ  فرماید: »حضرت علی )ع( در خصوص خردورزی می

بِعَقْلكَِ هَوَاكَ  قَاتِلْ  وَ  بِحِلْمِكَ  خُلُقِكَ  پس    ؛خَلَلَ  برّان،  است  شمشیرى  عقل 

کمبودهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان و هواى نفس خود را با شمشیر  

 (. 424حکمت  ، همان)« عقل بکش

 خودشناسی و کرامت نفس    -6

های هوای نفس  های جدی کرامت انسانی، اسارت در خواسته سیبیکی از آ

خواسته  و  اماره  نفس  اسارت  در  عقلش  که  کسی  نفسانی  است.  ،  باشد های 

کسی که به  از اینرو  مند شود؟!  تواند از کرامت و منزلت انسان بهرهچگونه می

نخواهد   هواپرستی  اسیر  بداند،  با کرامت  را  نفسش  و  برسد  مقام خودشناسی 

شَهَوَاتُهُفرماید: »د. حضرت )ع( میش  عَلَیْهِ  هَانَتْ  نَفْسُهُ  عَلَیْهِ  كَرُمَتْ  کسى که  ؛  مَنْ 

 (. 449، حکمت همان« )و هو، را خوار شمارد ی خود را گرامى دارد، هو
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 مخالفت با هوای نفس   -7

  کنیم،   مخالفت  آن  با   که  است  این   نفس  بر هواى  مدیریت   راههاى  از  یکى

  على   نباشد. حضرت  حرام   آن امر فرمان شده به هوای نفس   که   جایى   در   حتى

  توصیفش   که )   داشتم (  دینى   و )   خدایى   برادر   یک   گذشته   در   : فرماید   مى (  ع ) 

و ...    بود   او   نظر   در   دنیا   کوچکى   داد، مى   جلوه   بزرگ   نظرم   در   را   او   آنوه (:  بود   چنین 

  بِهَذِهِ   فَعَلَیْكُمْ   فَیُخَالِفُهُ   الْهَوَى   إِلَى   أَقْرَبُ   أَيُّهُمَا   يَنْظُرُ   أَمْرَانِ  بََ هَهُ  إِذَا   كَانَ  »...وَ  : فرماید مى 

  تَرْكِ  مِنْ  خَیْرٌ   الْقَلِیلِ   أَخْذَ  أَنَّ  فَاعْلَمُوا   تَسْتطَِیعُوهَا   لَمْ  فَإِنْ  فِیهَا   تَنَافَسُوا   وَ   فَالْزَمُوهَا   الْخَلَائِقِ 

  هو،   و   هوی   به   کدام   که   اندیشید ى م   آمد، مى   پیش   برایش   کار   دو   هرگاه   الْكَثِیرِ؛ 

  از   نیک،   اخلاق   این   داشتن   به   باد   شما   بر .  ورزید مى   مخالفت   آن   با   است،   نزدیکتر 

  بدانید   ندارید،   را   آنها   همه   انجام   قدرت   اگر   و   گیرید   سبقت   آنها   داشتن   در   یکدیگر 

 . ( 289  ، حکمت همان ) آنهاست«    بسیار   ترک   از   بهتر   آن   از   کمى   انجام 

 )آرزوهای دست نیافتنی( طول الأمل  

چشم آرزو،  معنای»امید،  به  لغت  در  پندار  »أمل«  و  باطل  خیال  داشت، 

طول أمل را    ة معراج السعاد(. نراقی در  59/  1:  1377بیهوده« است )معلوف،  

چنین تعریف کرده است: »آرزوهای بسیار دراز دنیوی و توقع زندگانی دراز در  

)نراقی،   آن«  در  بقای  و  رذایل    ملأطول  (.  513:  1361دنیا  مهمترین  از 

انسان را  است  اخلاقی   . کند می   آلوده   گناهان  انواع   به   و   ساخته  دور   خدا  از و 

دلبستگی به  ناپسند  می آرزوهای  گفته  بیشترهایی  که  ،  غیرمعقول   شود 

و   بهدسترسی استغیرقابل  کودکانه  و  بگذرد  از حد  اگر  آرزو  آرزوی  .  صورت 

و درست همانند آب    دور و دراز درآید، بدترین عامل انحراف و بدبختی است

   .نابودی خواهد شد  ۀمای  بگذرد،باران است که اگر از حد 



 107                   امّت اسلامی                     ةهای امام علی )ع( دربارترین نگرانی مهم

  

بلکه نقش بسیار    ،نه تنها مذموم و نکوهیده نیست  «امید »و    «آرزو»  البته

در حرکت چرخ  جنبه مهمی  در  پیشرفت  و  زندگی  معهای  و  مادی  نوی  های 

دارد.  تحقق  »  بشر  قابل  آینده  در  مطلوبی که  از خواستن  است  عبارت  امید« 

به   تبدیل  قابل  آنوه  یا  واقعیات  بر  بالضروره  است،  تحقق  قابل  چون  و  است 

چه بر  ای روانی است که هرباشد. بنابراین، امید پدیدهواقعیات است مبتنی می

ود. »آرزو« نوعی خواستن  تر خواهد بواقعیت تکیۀ بیشتری داشته باشد، مفید 

است که خواسته شده و مبتنی بر واقعیت و حقیقت نیست و از عوامل و عللی  

  که ممکن است آن خواسته را در آینده تحقق ببخشد، اثر و نشانی وجود ندارد 

 (. 276و  275/ 9: 1360)ر.ک: جعفری، 

   البلاغه نهج  نکوهش آرزوهای طولانی از دیدگاه  

حضرت   نگرانی  است. دومین  أمل  طول  اسلامی،  امت  دربارة  )ع(  علی 

حضرت )ع( دربارة پرهیز از آرزوهای دور و دراز به فرزند خود امام حسن )ع(  

؛ مبادا بر آرزوها اعتماد  إيَّاكَ و الاِتِّكَالَ عَلَي المُني فَإنَّها بًضَائِعُ النُّوكيفرماید: »می

(.  31، نامۀ  البلاغه نهج  نابخردان است« )التجاره احمقان و  کنید که آرزوها مال

خطبۀ   در  )ع(  تهدیدکننده   28حضرت  مردم  برای  را  خطر  چیز  دو  هر  از  تر 

بهمی یکی  دل  داند:  خواستۀ  از  و  رفتن  نفس  تمنّای  و  دل  خواهش  دنبال 

 پیروی کردن و دیگری آرزوهای دور و دراز داشتن.  

داشته باشد که هنوز به  منظور از آرزو داشتن این است که آدمی مطلوبی  

کند. دارد که در آینده تحقّق پیدا می آن نرسیده است و چیزی را دوست می 

ای است که در دستر، نیست و ساده  آرزو و خواهش، امر مطلوب و پسندیده

دست آوردن آن زحمت کشید.  آید، بلکه باید برای به دست نمی و راحت هم به
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توانند متعلق آرزو باشند. به  و اخروی، می   اشیا  و امور مختلفی، اعم از دنیوی 

اخلاق   نظر  از  است،  دنیوی  لذت  برای  فقط  که  مادی  بلند  آرزوهای  یقین 

می  ناپسند  به اسلامی  که  کسانی  دنیوی  باشد.  دراز  و  دور  آرزوهای  دنبال 

 مانند. روند، خواه ناخواه از تکامل و تحصیل کمالات اخلاقی بازمی می 

دنبال آرزو رفتن، ابتدا باید ببیند آن چیزی را  و به   انسان برای آرزو کردن 

کند و متعلق آرزویش است، آیا فقط مطلوبی دنیوی است یا برای  که آرزو می 

برای چنین  آخرت هم می  نیرو  آیا صرف  است،  دنیوی  اگر  باشد؟  مفید  تواند 

بهره برای  فقط  یا  دارد  ارزش  الهی  دیدگاه  از  باید  چیزی  دنیا  لذت  از  مندی 

مات طولانی را تحمل کند؟ اگر فقط دنیوی است، به دنبال آن رفتن کار  زح

ای است؛ اما اگر ارزش معنوی دارد، باید سه محاسبه را انجام دهد:  نابخردانه 

( محاسبه برآورد میزان ارزش آن آرزو؛  2( محاسبۀ میزان تحقق این آرزو،  1

برای آخرت و خدمت   یعنی برآورد نماییم در صورت نیل به آن آرزو، چه اندازه 

خدا   می به  خدا  خلق  ببریم.  و  بهره  آن  از  کارهای  3توانیم  و  آرزوها  بررسی   )

تواند در راه خدمت و رسیدن به پاداش اخروی  دیگری که در کنار این آرزو می 

مؤثّر باشند؛ یعنی تحقیق کنیم که آیا آرزویی از این ارزشمندتر هم وجود دارد یا  

شود و باید  ارزشمندتر نبود، آنگاه این عمل بر ما یقین می   خیر؟ اگر آرزویی از این 

این کار را انجام دهیم، ولی اگر احتمال تحقق آرزو ضعیف باشد و ارزش چندانی  

پردازی بیش نیست و حیف  دنبال چنین آرزویی رفتن، یک خیال نداشته باشد، به 

   (. 87-96/  2:  1387از عمری که برای آن صرف گردد )ر.ک: مصباح یزدی،  

می امیر برحذر  آرزوها  بر  اتکال  از  را  ما  )ع(،  کسی  المؤمنین  اگر  اما  دارد، 

آرزوی بلند داشته باشد و راهش را هم بشناسد و ارزشیابی صحیح نیز انجام  
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  دهد و بعد از توکل به خداوند متعال با تکیۀ بر سعی و تلاش خود در پی به 

 مذموم نخواهد بود.   دست آوردن آن آرزو حرکت کند، هرگز آن آرزوها

می  سر  در  نامعقول  و  بلند  آرزوهای  کسانی  واقع  برای  در  که  پرورانند 

دهند و شناخت صحیحی هم ندارند  رسیدن به آنها تلاشی در خور انجام نمی 

الویت  تردید چنین افرادی همانند کسانی هستند  کنند؛ بی ها را رعایت نمی و 

مال  با  تجارت می که  به  هاون  پالتّجاره خیال  در  واقع خیال خام  در  و  ردازند 

 کوبند تا به ثمر نشیند!ذهن می 

های احمق و  فرماید: اینها آدم حضرت علی )ع( در خصوص این گونه افراد می 

خواهند با سرمایۀ خیال و آرزو تجارت کنند. آرزو و خیال،  عقلی هستند که می بی 

خواهند به  که می سرمایۀ احمقان است. مخاطب کلام حضرت )ع(کسانی هستند  

 آرزوهای طولانی نسنجیده، غیرمعقول و ارزیابی نشدة خود اعتماد کنند.  

فایده  و   زندگی است  به آخرت  کلام حضرت )ع(، دستور  مربوط  تنها  اش 

می  زندگی  خود  آرزوهای  با  فقط  که  کسی  زیرا  را  نیست؛  لازم  تلاش  و  کند 

سازد. چون هدف خود  ی کند، دنیای خود را ویران مجهت نیل به اهدافش نمی 

ارزش  درست  به  را  است،  نکرده  تلاش  نیز  و  نشناخته  را  راهش  نکرده،  یابی 

رسد. اگر رسد و وقتی به دنیایش نرسید به آخرتش هم نمی هدف خویش نمی 

در پی آن آرزو، کوشش و تلاش کرده و به آن برسد، ممکن است آخرتش را  

ا آرزو زندگی نماید، دنیا و آخرت،  هم تأمین نماید، اما اگر تلاش نکند و فقط ب

هر دو، را خواهد باخت. این وضعیت نسبت به کسب معلومات و اهداف اخروی  

نیز وجود دارد. کسی که دوست دارد به مقامات اخروی و درجۀ اولیا برسد، اما  



 فصلنامه آیین علوی /هغنهج البلامرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                         110

 

نمی  مسیر  این  در  هی   زحمتی  به  که  بسته  دل  اوهامی  و  خیالات  به  کشد، 

 وجه قابل اعتماد نیست. 

 نیافتنی های دست پیامدهای آرزو 

 الف( گمراهی عقل و فراموشی یاد خدا 

می  همانکسی  را  حقیقت  زیبای  چهره  به  تواند  و  ببیند  هست  که  گونه 

معرفت   زلال  شود سرچشمه  آرزوها    متصل  حجاب  با  را  خود  عقل  دیده  که 

. حضرت )ع( در آخر  نپوشاند و در میان ابرهای تیره و تار طول امل قرار نگیرد

با تعبیر بسیار گویایی در این زمینه به همه کسانی که    نهج البلاغه  86خطبه  

می  هشدار  هستند  سعادت  می طالب  و  »دهد  يُسْهِفرماید:  الْأَمَلَ  أَنَّ  اعلَْمُوا  ي  وَ 

الذِّكْرَ   يُنْسِي  وَ  می ...الْعَقْلَ  را گمراه  عقل  دراز،  آروزهای  که  بدانید  یاد  ؛  و  سازد 

 سپرد«. خدا را به فراموشی می 

 ب( ارتکاب اعمال بد و ناشایست 

یکی از بدترین آثار طول امل و آرزوهای دراز این است که انسان را به انواع  

می  دعوت  این  ؛کند گناهان  به  رسیدن  معمولاً  زیرا  مشروع    آرزوها  طریق  از 

بینند که  بنابراین گرفتاران این رذیله اخلاقی خود را ناگزیر می  ،ممکن نیست

از غصب حقوق دیگران، خوردن مال  و آنوه که در نظر دارد  در کسب درآمد  

. چراکه با  فروشی، رباخواری، رشوه و مانند این امور ابا نداشته باشند م، کمـیتی

پذیر نیست و فقط از  باب مشروع، هرگز نیل به تمام آروزها امکاناستفاده از اس 

فراموشی   به  و  دیگران  کردن حقوق  پایمال  و  به حرام  آمیختن حلال  طریق 

نیز    نهج البلاغهسپردن فرمان خدا میتوان به آنها دست یافت. در کلمات قصار  
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العَمَلَآمده است: » أساءَ  الامَلَ  أطالَ  را طولانی  ؛ آن کس که  مَن  آروزهای خود 

 (. 36، حکمتنهج البلاغه شود« ) کند، مرتکب اعمال بد می 

 فریب خوردن ج(  

فریبنـدهفریبنده میترین  موجـب  زیـرا  آرزوسـت؛  انسـان  هـا  شـود 

بـه  راه  در  را  آن  داده،  دسـت  از  را  عمـر  گرانبهای  آوردن  سـرمایه  دسـت 

مل هستند، بدون تهیۀ  أبه طول  کسانی که مبتلا  د.  آرزوهـای دراز صـرف کنـ

به سـرای دیگـر می  برای آخرت،  نابودی خود را فراهم  توشه  اسباب  رونـد و 

اینآورند می در  )ع(  حضرت  می.  »...  باره  وَ   فَإِنَّهُ  الأَمَلَ  فَأَكْذبُِوا فرماید:   غَرُورٌ 

وزها فریب  ؛ به آرزوها اعتنا نکنید که فریب است و دارندة این آرمَغْرُورٌ  صَاحِبُهُ

 . (86، خطبۀهمان)خورده است 

 های خود هدف انرژی د( نابودی بی 

پرداخته و  ساخته  حال  در  آرزو  انسان  دستکردن  مجبور  های  نیافتنی، 

بجا کردن حقایق  های خود را در ساختن تصنعی علل و عوامل و جااست انرژی

این   که  در صورتی  ببرد؛  بین  از  واقعیات  نامعقول  انتخاب  می و  توانند  نیروها 

 تر گردند. هایی مفیدتر و ضروریصرف تحقق آرمان

 هـ( فراموشی مرگ و آخرت 

-فراموشی یاد مرگ و سرای آخرت خطر بزرگی است که سر راه حیات هدف 

-می گیرد و آنها را از حرکت در مسیر تکاملی »حیات عقلانی« باز ها می دار انسان 

این  الآخِرَةَرماید: »...  ف باره می دارد. حضرت علی )ع( در  فَیُنسِي  الأمَلِ  طُولُ  أمَّا  ؛  و 

 (. 42، خطبۀ  همان برد« ) آرزوهای طولانی، آخرت را از یاد می 
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شود که تمام  آرزوهای دور و دراز به این دلیل موجب فراموشی آخرت می 

کند. به خصوص اینکه دامنۀ این نوع آرزوها  نیروهای آدمی را به خود جلب می 

شود و طبیعت آنها چنین است که هر زمان انسان به یکی  محدود نمی هرگز  

زبانه   او  دل  در  دیگری  آرزوی  آتش عشق  بپوشاند،  عمل  جامۀ  آرزوهایش  از 

آرزوها مانند حلقه می  واقع  در  و  به  کشد  توجه  با  به هم متصّلند.  زنجیر  های 

و و امکانی که  ماند و نه نیرها، دیگر نه وقتی برای انسان باقی می این واقعیت 

 به آخرتش بپردازد. 

گویند: »اینکه آروزهای دور و دراز، قیامت  می   نهج البلاغه برخی از شارحان  

می  فراموشی  به  خاطر  را  به  پرتوقع  دنیاپرستان  که  است  آن  خاطر  به  افکند 

کنند مرگ را که وسیله جدایی آنها از  عشقی که به مظاهر دنیا دارند سعی می 

می  فراموشی  شود،  معشوقشان  سبب  مرگ  کردن  فراموش  و  کنند  فراموش 

  داشته   یاد   به   اگر   کس  (. هر199/  2:  1387شود« )مکارم شیرازی،قیامت می 

  آرزوهاى   دنبال   به   قطعاً  ت  ـبس   برخواهد   ت  ـرخ   ان  ـجه   ن  ـای   از   روزى   که   د  ـباش 

  19  سازد. امام علی )ع( در حکمت نمی   تباه   را   خود   رود و عمر نمى   نیافتنى دست 

  آرزوها   مسیر   در   که   ؛ کسى بِأَجَلِه   عَثَرَ   أَمَلِهِ  عِنَان   فِي   جَرَى   مَنْفرماید: » می   البلاغه نهج  

. گرفتاران این رذیله اخلاقی هرگز نه سخنی از مرگ  افتاد   خواهد   مرگ   در   بشتابد، 

 ند. ور در گرداب غفلت غوطه   همواره بلکه    ، رانند و نه در فکر آخرتند بر زبان می 

 أمل راههای درمان طول  

  پرواپیشگی الف( تقوا و

ایمـان  از  انسان  قدر  تقوای   هر  میـزان    و  بـه  باشـد،  برخـوردار  بـالاتری 

توانـد در برابـر آرزوهای ناپسند ایستادگی کند. »تقوا« از ریشه  بیشـتری می 



 113                   امّت اسلامی                     ةهای امام علی )ع( دربارترین نگرانی مهم

  

معنای »خودنگهداری« بوده و یکـی از مراحل عالی ایمان است که  »وقایه« و به 

را به همراه دارد.   تقوا کوتاهی آرزو  اللَّهِ  » فرماید:  می   حضرت )ع( درباره  تَقْوَى  إِنَّ 

همانا تقواى الهى دوستان خدا را از  ؛  وَ أَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ  ، حَمَتْ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ 

،  نهج البلاغه سازد« ) هایشان را پر از تر، خدا مى دارد و قلب انجام محرّمات بازمى 

نشانه 114خطبۀ   خصوص  در  ایشان  همونین  می (.  باتقوا  افراد  فرماید:  های 

العَْمَلِ وَ» المَْهَدلِ  قَصْرُ الأَمَلِ وَ  للِْمُتَّقِي ثلََاثُ علََامَاتٍ: إُِخْلَاص  انسـان  بـراى    ؛اغْتِنَدامُ 

آرزو، غنیمت شمردن فرصت نشانه است: اخلاص عمل،کوتاهى  هـا  باتقوا سه 

آمـدی،   می (.  131/  1:  1378)تمیمـی  پیشه  تقوا  خدا  این  دوستان  و  کنند 

نهج  ر.ک:  پردازند ) ببه عمل    و  شمرده   سرابشود که آنان آرزوها را  موجب می

 (. 114 خطبه، البلاغه

 کردن از مرگ ب( یاد  

)   حضرت  فرماید:  ع(  علی  مى  پارسایان  توصیف  فَلاحَظُوا  » در  الْأَمَلَ  كَذَّبُوا  وَ 

،  همان ) «  به درستى نگریستند را  آرزوهاى دنیایى را دروغ خواندند و مرگ  ؛  الَأجَل 

خود را    و  اندیشه پرداخت   مل باید به تفکر و أ (. برای زدودن آثار طول 114ه خطب 

شناخت  است   خوب  مرگ  انسان  کار  فرجام  که  دانست  و    و   و  اموال  اندوختن 

آمال  برنامه  و  آرزوها  به  رسیدن  برای  دراز  ریزی  و  سعادت دور  مایه    مندی هرگز 

درک این امر نیز مهم است که جهان منزلگاهی بر    ، از سوی دیگر  . شود انسان نمی 

اد و توشه  آماده شدن و اندوختن ز   ، سر راه است و هدف از بودن در این جهان 

   . است برای آخرت  
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 پذیری از دنیا  ج( عبرت

وَ مِنْ عِبَرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرُِ  عَلَى  فرماید: »آموزی دنیا میعبرت  حضرت درباره

أَجَلِهِ   أَمَلِهِ حُضُورُ  يُْ رَكُ  ، فَیَقْتَطِعُهُ  أَمَلٌ  يُتْرَك   ، فَلا  مُؤَمَّلٌ  لا  انگیز  عبرت  ۀ نشاناز  و  ؛  وَ 

تا مى  انتظار  و  از تلاش  آدمى پس  آنکه،  برسد،  بودن دنیا،  آرزوهایش  به  رود 

کند، نه به آرزو رسیده و نه آنوه  ناگهان مرگ او فرارسیده، امیدش را قطع مى 

 (. 114، خطبه همان« ) ماند را آرزو داشته باقى مى 

رفتن بـه گورسـتان و حضـور کنـار مزار گذشتگان و تفکر در اینکه آدمیان  

انس کن گزیده  ـبـا هـر مقـام و منصـبی در دل خـاک مس  از غفلت و   ـاند،  ان را 

بازداشته بی  وامی   و   خبری  اندیشه  روزی  به  که  انتقال    او دارد  مکان  این  به  نیز 

و    را از دل بستن به دنیا و آرزوهای دنیوی باز داشته   آدمی . این امر  خواهد یافت 

می  او  عبرت  خطبه (.  544  –  542  : 1384)نراقی،    شود مایه  از  نهج  های  یکی 

کـه  مبیّالبلاغه   پیشـنیان،  آثـار  مشـاهدة  بـا  انسـان  کـه  است  موضوع  این  ن 

گیرد؛ زیرا دنیا هیوگاه  آرزوهایی درازتر و عمری بیشتر از ما داشتند، عبرت می 

هاى گونـاگون  آفت  معرض عکس، آنها را در ر بـه یـاری دنیاپرسـتان نیامده، بلکه ب 

نموده    شان و با مشکلات ذلیل   خوارشان کرده   مختلف هـای  قـرار داده و بـا آزمایش 

پایمالشان کرده است  و  افکنـده  بـه خـاک  به صـورت  ارزش    ؛ و  دنیـایی  چنین 

 ( ندارد  را  دیگر  امـور  بـر  البلاغه ر.ک:  تقـدم  علی   (. 111خطبه ،  نهج   )ع(  امام 

فَداتَّعِظُوا عِبَداد  فرمایـد: »رزوها میدربارة نقش پند گرفتن از دیگران برای مهار آ

الْمَوَاعِظِ   انْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَ ازْدَجِرُوا بِالنُّذُرِ الْبَوَالِغِ وَ يِ السَّوَاطِعِ وَأَاعْتَبِرُوا بِالْ  اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ وَ

  دَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الُأمُورِ وَ   تْ مِنْكُمْ عَلائِقُ الْأُمْنِیَّةِ وَ انْقَطَعَ   فَكَأَنْ قَْ  عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِیَّةِ وَ
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الْمَوْرُودُ الْوِرْدُ  إِلَدى  خداالسدِّیَاقَةُ  بندگان  اى  عبرت   !؛  آنوه  منفعتاز  و  بخش  آور 

و   رسا  انذارهاى  از  و  روید  فرو  روشن در عبرت  آیـات  از  و  گیریـد  پند  است 

یادآ از  و  بترسید  بهـرهبلیغ  مواعظ  و  چنگال  ورى  گویا  چنانکه  گردید؛  منـد 

ها و آرزوها از شما رخـت بربسته و شداید مرگ در پیکر شما فرو رفته و علاقه

سختی بهو  حرکت  آغاز  و  مرگ  آورده  هاى  هجوم  شما  به  رستاخیز  سوى 

 (.  85، خطبه همان« )اسـت

 د( زهدورزی 

امام علی )ع( آن را رکن اصلی  کوتاه کردن آرزو به قدری اهمیت دارد که  

می  و  شمرده  »زهد  وَ  فرماید:  النَعَمِ  عِن َ  الشُكرُ  وَ  الاَمَلِ  قَصِرُ  الزَّهادَهُ،  النّاسُ!  أيَّهَا 

المَحارِمِ؛  شود: کوتاهی آروزها و  ای مردم! زهد در سه چیز خلاصه می   التَّوَرَّعُ عِنَ  

(. آروزهای  81، خطبه  همان ) ها و پرهیز از گناهان«  شکرگزاری در مقابل نعمت 

دست نیافتنی همواره فراتر از عمر و امکان و قدرت آدمی است و به همین دلیل،  

نمی  نهایی خود  آروزی  به  دنیاطلبان هرگز  و  به  هواپرستان  آنان  بیشتر  و  رسند 

 گویند. هنگام جان دادن با ناراحتی و زجر فراوان دنیا را وداع می 

 هـ( ترک آرزو 

ام جـوانی  کند که ایـّکند؛ مثلاً آرزو میرزوی امور محال می انسان گاهی آ 

ای که در گذشته با کیفیت خاصی اتفاق افتاده،  کند حادثهبرگـردد یا آرزو می

تحقّنشودواقع   معلوم است که  این .  آرزوها غیرممکن استق    نیز گاهی  .  گونه 

ارزش  از هدف خلقت و  ناپسندی دارد که موجب دور شدن  امور  های  آرزوی 

شود؛ مانند زمانی که آرزوی داشتن ثروت فراوان یا مقامات  والای انسانی می

تنها برای زندگی در این جهان خلق  گونه  ، بهدارد دنیـوی   ای که گویی بشر 
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، ولی برای رسیدن به  نداردگاهی نیز آرزوهای محال یا غیرشرعی  .  شده است

.  نماید   صرفبهای خود را  انکند و عمر گر  پرداختآنهـا، بایـد هزینـه زیـادی  

. حضرت )ع( در این خصوص  باید ترک نمود  را  آمال نامعقول و غیرصحیح  پس

»می الْمُنَىفرماید:  تَرْكُ  الْغِنَى  أَشْرَ ُ  بی  ؛وَ  آرزوهاست«  برترین  ترک  نیازی 

 (. 211، حکمتهمان)

 تمثیلی زیبا درباره آروزها 

برداشت؛ یکی را پیش روی  روزی پیامبر اکرم )ص( روزی سه قطعه چوب را  

تر و سومی را بسیار دورتر قرار  خود بر زمین فرو نشاند و دومی را کمی آن طرف 

»می  فرمود:  و  کرد  خود  یاران  به  رو  سپس  این داد.  عرض  دانید  چیست«؟  ها 

کردند: »خدا و پیامبرش آگاهتر است«. حضرت )ص( فرمود: »این قطعه چوبی  

که کمی از آن دورتر   –منزله انسان است و قطعۀ دوم  که در برابر من قرار دارد به 

که در فاصله    –منزلۀ اجل و پایان زندگی است و اما آن قطعۀ سوم  به   –است  

رود، ولی اجل پیش از  آرزوهایی است که انسان به سراغش می   -دوری قرار دارد 

 (. 143/  1ق:  1419شهری،  شود« )محمدی ری رسیدن به آن مانع و حائلش می 

انگیزه  البت  برای  آینده  به  امید  و  آرزو  وجود  اصل  که  کرد  فراموش  نباید  ه 

سازد. پس وجود امید  ها فراهم میحرکت و تلاش و کوشش و فعالیت را انسان

زندگی   آن  بدون  و  است  حسن  بلکه  نیست،  عیب  تنها  نه  انسان  در  آرزو  و 

می  آدمی  بدبختی  مایۀ  آنوه  اما  است،  مشکل  بسیار  آرزوهای  شود،  کردن 

غیرمنطقی و دور و دراز است. این همان چیزی است که پیامبر )ص( به آن  

ألاَمَلُ رَحمَةٌ لِاُمَّتي وَ لَولا ألاَمَلُ ما رضَِعَت والِ ةٌ وَلَ َها و فرماید: »اشاره کرده و می

؛  امید به آینده و آرزو، مایۀ رحمت برای امت من است. لاغَرَسَ غارِسٌ شَجَراً

نور   هی اگر  نبود،  نمی   امید  شیر  را  فرزندش  نهال  مادری،  باغبانی  هی   و  داد 
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(. بنابراین باید از یکسو چراغ امید به  173/  74ق:  1403کاشت« )مجلسی،  نمی 

ها فروزان نگاه داشت و از سوی دیگر، آن را در حد معقول و  آینده و آرزو را در دل 

ه به مقدار نیاز انسان  منطقی محدود ساخت. آرزوی منطقی و معقول آن است ک 

ای مشغول نکند که از اهداف اصلی  گونه و در حدّ قدرت و توان او باشد و او را به 

 حیات خویش باز بماند. 

ریزی برای آینده مخالف نیست، به خصوص برای کارهای  اسلام هرگز با برنامه 

دشمنان   به  آنها  وابستگی  عدم  و  مسلمانان  جامعه  سربلندی  مایه  که  اجتماعی 

محسوب   عبادت  نوعی  بلکه  نیست،  مذموم  تنها  نه  کاری،  چنین  است.  اسلام 

انسان چنان در آرزوها غرق  می  این است که  آنوه در اسلام مذموم است  شود. 

صرف   را  خود  نیروی  و  توان  تمام  و  بسپارد  فراموشی  به  را  آخرت  که  شود 

 (. 462/  2:  1387رسد )ر.ک: مکارم شیرازی، آرزوهایی کند که هرگز به آنها نمی 

   گیری نتیجه 

مهم شد  گفته  آنوه  به  توجه  نگرانیبا  دربارة  ترین  )ع(  علی  های حضرت 

امت اسلامی دو چیز است که عبارت است از پیروی از هوی و هو، و طول  

دارد و آرزوهای  های نفس، انسان را از حق باز می أمل؛ زیرا پیروی از خواهش

 برد. طولانی، آخرت را از یاد او می

توان به اسارت و ناتوانی عقل، گمراهی و  با توجه به کلام و سیره علوی می

  و   دور   دیدن   فراموشی یاد خدا، فراموشی ایمان، شقاوتمندی، هلاکت، نزدیک 

دلی، ظهور فتنه به عنوان  محاسباتى، حضور شیطان، فریب خوردن، کور  اشتباه

ن عبارتند از: به پناه  پیامدهای هواپرستی اشاره کرد. همونین راههای درمان آ 

به  پرواپیشگی،  و  تقوا  خدا،  به  نفس،  بردن  هوای  زمام  گرفتن  دست 

 ورزی. خویشتندارى، خودشناسی و کرامت نفس و خرد

و  همونین می  بد  اعمال  ارتکاب  یاد خدا،  فراموشی  و  به گمراهی عقل  توان 

خوردن ناشایست،   بی فریب  نابودی  انرژی ،  و  هدف  مرگ  فراموشی  و  خود  های 
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به  پیامدهای  آخرت  چنین    مل أ طول  عنوان  را  آن  درمان  راههای  و  کرد  اشاره 

ترک    پذیری از دنیا، زهدورزی، کردن مرگ، عبرت برشمرد: تقوا و پرواپیشگی، یاد 

 آرزو. 
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